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گپ‌وگفت »ایران« با روح‌الله رشیدی، مدیر عامل جدید بنیاد »فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان«

هدف نهایی‌مان حفظ انسجام فرهنگی ایران از 
گزند خطرات است 

هدف ما 
در قدم 
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فرهنگ

حفظ انســـجام فرهنگی ایران زمیـــن از گزند خطراتی کـــه آن را تهدید می‌کند با همیاری 
بخش‌های مختلف تشـــکیل‌دهنده‌اش میســـر می‌شـــود، از همین رو روح‌الله رشـــیدی 
که شـــنبه گذشـــته به ســـمت مدیرعاملی بنیاد فرهنگ، هنـــر و ادب آذربایجان منصوب 
شـــده، تأکیـــد دارد: »اقـــوام و ظرفیت‌هـــای بومی کشـــورمان پیرامون اصول مشـــترکی 
کـــه همگی بر حفـــظ آنها اتفاق نظـــر دارند، گردهم آمـــده‌ و فرهنگ قدرتمندی را شـــکل 
داده‌انـــد. بنابراین ضروری اســـت که بیش از پیش برای برقـــراری فرهنگ اقوام مختلف 
ســـرزمین‌مان بکوشـــیم.« در گپ‌وگفت امروز »ایران« با این نویسنده و متولی فرهنگی 
نگاهی بـــه برخی فعالیت‌های بنیاد »فرهنـــگ، هنر و ادب آذربایجان« خواهیم داشـــت.

در مرحله‌ای پژوهشگران خود ما این سؤال را می‌پرسیدند 
که چنین موضوعی را می‌شود در تلویزیون طرح کرد و 

ما پاسخ می‌دادیم که چه اشکالی دارد وقتی داریم فکت 
می‌آوریم و تحلیل می‌کنیم چرا باید مانعی وجود داشته 

باشد. البته موارد محدودی وجود داشت که ما واقعاً 
نتوانستیم موضوعی را طرح کنیم، اما به نظرم 
اگر می‌خواهیم در حوزه جامعه‌شناسی حرفی 

برای گفتن داشته باشیم باید این فضا بازتر شود، 
ضمن اینکه ما در محافل علمی‌مان هم ارتباط 

چندانی با جامعه ایران را نمی‌بینیم. وقتی 
پژوهش‌ها را می‌بینیم تعداد کمی هستند که 
به حوزه عمومی مثل غذا در ایران بپردازند. 

یکی از اهداف ما دقیقاً همین بود که 
این دغدغه را ایجاد کنیم تا ذهن 

پژوهشگران بیشتر به سمت ایران 
سوق پیدا کند و همه اینها هم در 
حد طرح مسأله و آشنایی‌زدایی 

در »جامعه‌گردی« اتفاق 
می‌افتد

ـــرش بـ

-1340 مرتضی ممیز از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه

 آقای رشیدی در ابتدا از اهدافی 
بگویید که بنای فعالیت‌های بنیاد 

فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان بر آنها 
استوار شده.

بنیاد فرهنـــگ، هنـــر و ادب آذربایجان 
تأســـیس شـــده کـــه   1394 از ســـال 
و  فعالیت‌هـــا  ز  ا عمـــده‌ای  بخـــش 
حوزه‌هـــای  در  آن  برنامه‌ریزی‌هـــای 
مرتبط با فرهنـــگ و ادب و هنر مناطق 
شـــمال غـــرب اســـت؛ محـــدوده‌ای از 
جغرافیای کشـــورمان کـــه عمدتاً چهار 
اســـتان آذربایجان شـــرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل و زنجان را دربرمی‌گیرد. 
هدف‌مـــان بـــه نوعـــی روایت درســـت 
و دقیـــق از آن چیـــزی اســـت کـــه ذیل 
تاریخ و فرهنگ و هنر مناطق یادشـــده 
شـــکل گرفته و از سویی در زمان حاضر 
می‌گـــذرد. اتفاقاتـــی که قرار اســـت به 
همـــت عزیزان فعال در ایـــن بنیاد رقم 
بخورد متکـــی بر ارائه روایت درســـتی از 
مقوله‌های یادشـــده بـــرای عموم مردم 
و البته نســـل جوان اســـت. ما در ابعاد 
مختلفـــی از فرهنـــگ بـــا مخاطـــرات و 
مناقشـــاتی طرف هســـتیم کـــه انقلاب 
اســـامی طـــی دهه‌هـــا موفق بـــه حل 
بخـــش عمده‌شـــان شـــده؛ منتهـــا در 
گذر زمـــان و در مواجهه بـــا پدیده‌های 
تـــازه و آنچـــه که رقبـــای مـــا در منطقه 
پیگیـــر بوده‌انـــد، چالش‌هایـــی ایجاد 
شـــده اســـت. گاهی بـــرای اینها پاســـخ 
درخـــور توجهی پیدا نشـــده و حالا این 
بنیـــاد و البته ســـازمان‌های مشـــابهی 
کـــه شـــاهد فعالیـــت آنهـــا در سراســـر 
کشـــور هســـتیم درصـــدد رفـــع برخی 
از ایـــن نیازهـــای جدیـــد برآمده‌اند. از 
ایـــن طریـــق همگرایی بیشـــتری میان 
افـــرادی که در این حوزه فعال هســـتند 

نیـــز شـــکل می‌گیرد.
پس به عنوان واسطه فرهنگی میان 
اهالی فرهنگ و همچنین مردم هم 

ایفای نقش خواهید کرد؟
این هـــم یکـــی از فعالیت‌هایی اســـت 
کـــه بـــرای تحقـــق آن می‌کوشـــیم تا به 
واســـطه عملکـــرد بنیاد فرهنـــگ، هنر 
و ادب آذربایجـــان قـــادر بـــه برقـــراری 
مرکزیـــت در حـــوزه برنامه‌ریزی‌هـــای 

مدنظرمان بشـــویم.

طی سال‌های گذشته هرازچندی در 
ارتباط با قومیت‌های مختلف ایران، 

شاهد شکل‌گیری برخی چالش‌ها 
بوده‌ایم؛ نمونه‌اش نگرانی اقوام کرد 

و آذری برای حفظ زبان مادری‌ آنان 
در کنار زبان ملی کشور است. چه 

میزان از فعالیت‌های بنیاد فرهنگ، 
هنر و ادب آذربایجان در این راستا 

استوار شده؟
و  محلـــی  زبان‌هـــای  بـــه  مـــا  نـــگاه 
بومـــی فرصت‌محـــور اســـت و معتقـــد 
بـــه ضـــرورت حفـــظ فرهنـــگ بومـــی 
ز  ا مهمـــی  بخش‌هـــای  عنـــوان  بـــه 
داشـــته‌های فرهنگـــی ســـرزمین‌مان 
هســـتیم. خوشـــبختانه همه اقـــوام و 
ظرفیت‌های بومی کشـــورمان پیرامون 
اصـــول مشـــترکی که همگـــی بر حفظ 
آنهـــا اتفاق‌نظـــر دارند، گردهـــم آمده‌ و 
فرهنـــگ قدرتمندی را شـــکل داده‌اند، 
مقاطعـــی  ر  د ه  ا ه‌ناخـــو ا خو منتهـــا 
نتوانســـته‌ایم آن انســـجام را به شـــکل 
مطلوب حفـــظ کنیـــم، مســـأله‌ای که 
گاه از برخی کم‌کاری‌ها نشـــأت گرفته و 
گاهی هم مســـبب آن، رقبا و دشـــمنان 
بوده‌انـــد. متأســـفانه گاه به جـــای آنکه 
پاســـخ درســـتی، مبتنـــی بـــر اهـــداف 
جمهوری اســـامی بدهیم، فرصت‌ها را 
از دســـت داده و منفعل عمل کرده‌ایم. 
اینهـــا نقـــاط ضعفی هســـتند کـــه برای 
برطـــرف کردن‌شـــان باید کوشـــید. با 
تکیـــه بر مواردی از این دســـت ما نیز در 
بنیـــاد فرهنگ، هنـــر و ادب آذربایجان، 
ســـوار بـــر میـــراث فکـــری و فرهنگـــی 
منطقه برای دســـتیابی به دستاوردهای 
بیشـــتر و از ســـویی کمک به رفع برخی 
نواقـــص موجـــود خواهیم کوشـــید. در 
خطـــه‌ای کـــه ما بـــا چهره‌ای شـــاخص 
همچـــون شـــهریار روبه‌رو هســـتیم که 
ثابـــت کرده‌اند با قـــدرت کلام می‌توان 
بـــه ســـر منـــزل مقصـــود رســـید، چـــرا 
مـــا ســـراغ بهره‌منـــدی از چنیـــن ابزار 
قدرتمنـــدی نرویـــم؟ اینجاســـت که به 
عنوان یکی از اهالـــی فرهنگ معتقدم 
برای حفظ فرهنگ و از ســـویی توسعه 
آن بایـــد از شـــکل‌های مختلف هنری و 

ادبـــی بهـــره گرفت.
در چنین شرایطی چه نگاهی به آثار 

باقی‌مانده از نیاکان و نسل‌های قبل 
دارید؟

ایـــن گنجینه‌هـــا و آثـــار ارزشـــمند در 
حکم فصل مشـــترکی میان عرصه‌های 
مختلـــف فرهنگـــی هســـتند، البته نه 
فقـــط آثار به‌جای مانده از گذشـــتگان، 
بلکه حتـــی تولیـــدات فرهنگی-هنری 
شـــاخص روزگار معاصـــر و چهره‌هایـــی 
که هم‌اکنون مشـــغول فعالیت هستند 
نیز ظرفیت‌های مهمی برای دســـتیابی 
بـــه اهـــداف یادشـــده در اختیارمـــان 
می‌گذارند. از همیـــن رو با برنامه‌ریزی 
بـــرای تقویت این میراث و داشـــته‌های 
امـــروز منطقـــه قـــادر بـــه حراســـت از 
داشـــته‌های زبانی‌مـــان هـــم خواهیم 

. د بو
در عرصه فرهنگ و هنر و بویژه 
ادبیات معاصر شاهد فعالیت 

چهره‌هایی همچون استاد محمدعلی 
موحد یا استاد ژاله آموزگار هستیم 

که آذری زبان هستند. برنامه‌ای هم 
برای استفاده از تجربیات این اساتید 

دارید؟
حتمـــاً از کمک و هم‌فکـــری چهره‌های 
شـــاخص عرصه‌هـــای مختلف فرهنگ 
برای تحقق اهداف‌مـــان بهره خواهیم 
گرفـــت چراکـــه تکیـــه‌گاه مـــا همیـــن 
بزرگان و خدمات ارزنده‌شـــان اســـت و 
در اقدامات پیش‌رو برای معرفی هرچه 
بیشتر این آثار می‌کوشـــیم. فرهنگ با 
چهره‌هـــا و آثار به‌جـــای مانـــده از آنان 
شـــناخته می‌شـــود و از همیـــن بابـــت 
عزمی جـــدی بـــرای برپایـــی آیین‌های 
بزرگداشت مفاخر کشـــورمان و معرفی 
خدمـــات‌ آنان به نســـل جـــوان داریم؛ 
اتفاقـــی کـــه در نهایـــت کمک به نشـــر 
و معرفـــی بخش‌های مختلـــف هویتی 

فرهنـــگ و تاریخ منطقه اســـت.
تلاش‌های اینچنینی برای معرفی و 

کمک به حفظ ابعاد مختلف فرهنگ 
اقوام در نهایت چه تأثیری در 

حفاظت از کلیت فرهنگی کشورمان 
دارد؟

حفظ فرهنـــگ ایران اســـامی از گزند 
خطراتـــی کـــه آن را تهدیـــد می‌کند به 
کمک بخش‌هـــای تشـــکیل‌دهنده آن 
اســـت کـــه میســـر می‌شـــود. معتقدم 

برای حفـــظ ایران فرهنگـــی، باید برای 
برقراری و حفظ فرهنگ اقوام مختلف 
تشکیل‌دهنده سرزمین‌مان بکوشیم. 
از آنجایـــی کـــه فرهنـــگ اقوام خـــود را 
داخل جامعه‌بزرگ‌تـــری با عنوان ایران 
معرفی می‌کنـــد، طبیعی اســـت که هر 
اتفاق مثبتـــی برای حفظ داشـــته‌های 
قومیت‌هـــای مختلف در نهایت به نفع 
کل کشورمان و پاســـداری از طیف‌های 
مختلـــف ایـــن رنگین‌کمان اســـت. از 
همیـــن بابت برای نشـــان دادن ســـهم 
و جایـــگاه منطقه آذربایجـــان، طی گذر 
دهه‌هـــا و قرن‌ها و ســـهمی که مردمان 
ایـــن خطه ایفـــا کرده‌اند، می‌کوشـــیم. 
هدف نهایی‌مـــان از چنین تلاش‌هایی 

حفظ ایران عزیز اســـت.
آقای رشیدی مدتی قبل چهار 

استاندار استان‌های آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و 

زنجان به عضویت هیأت امنای این 
بنیاد درآمدند؛ چنین انتصاب‌هایی 

تنها کارکرد نمادین دارند یا می‌توانیم 
منتظر کارکردهای آن در مسیر تحقق 

برنامه‌ریزی‌های یاد شده باشیم؟
بـــه طـــور قطـــع حضـــور اســـتانداران 
در ایـــن جمـــع فقـــط نقش نمایشـــی 
نـــدارد چراکه ایـــن افراد بنابـــر قدرت و 
مســـئولیت‌هایی کـــه بر عهـــده دارند، 
قادرنـــد برخـــی موانع پیـــش‌روی بنیاد 
فرهنـــگ، هنـــر و ادب آذربایجـــان در 
کننـــد.  برطـــرف  را  برنامه‌ریزی‌هـــا 
بی‌شـــک همه ســـازمان‌ها و بنیادهای 
فرهنگی در مســـیر دستیابی به اهداف 
خود نیازمنـــد همراهی ســـایر نهادها و 

ارگان‌هـــای مرتبط هســـتند.
در آخر قدری هم از برنامه‌های 

خودتان در دوره مدیریتی جدید 
بگویید؟

 من و همکارانـــم در دوره تازه مدیریتی، 
سیاســـت‌هایی را کـــه بنیـــاد فرهنگ، 
هنر و ادب آذربایجان بر اســـاس آنها بنا 
شـــده دنبال خواهیم کرد، منتها بخش 
عمـــده‌ای از تلاش‌مـــان را بـــر تولیدات 
فرهنگـــی و هنـــری بـــر مبنـــای اهداف 
یادشـــده متمرکز خواهیم کرد چراکه از 
این طریق موفق به اثرگذاری بیشـــتری 

بر جامعه خواهیم شـــد.

سردبیر یک برنامه تلویزیونی از ضرورت بازتر شدن فضا برای 
بازسازی تصویر جامعه از خود می‌گوید

 »جامعه‌گردی« برای گردگیری از سؤالات 
خاک‌گرفته اجتماعی

فاطمه ترکاشوند
روزنامه‌نگار

گزارش

فقر خودشناســـی اجتماعی در ایران این روزها بیش از همیشـــه احساس می‌شود. از گفت‌وگوهای 
عامیانه میان گروه‌های مختلف مردم که هر روز همه ما با این دســـت مباحثات مواجه می‌شـــویم، 
روشـــن است که پشت بســـیاری از گلایه‌ها و حتی افتخارها، تصویری مغشـــوش از چیستی جامعه 
در ذهن ما نشســـته اســـت اما گاهی مجبوریم با همـــان ابهام‌ها و کمبودهـــای اطلاعاتی و تحلیلی 
ناشـــی از ضعف مشـــاهده، جامعـــه را قضاوت کنیـــم. حالا بیش از یک ماه اســـت که شـــبکه چهار 
ســـیما به ســـراغ این چالـــش اجتماعی رفتـــه تا با مشـــاهده محیط‌هـــای اجتماعـــی و گفت‌وگو با 
جامعه‌شناســـان، بـــه شـــرح و تحلیل وضعیـــت اجتماعی ایـــران نزدیک‌تـــر شـــود و در موضوعات 
مختلـــف، این تصویرها و تحلیل‌هـــا را با مخاطب خـــود در میان بگذارد. برنامـــه »جامعه‌گردی« در 

شـــبکه چهار صداوســـیما حاصل این تلاش است.

مریـــم مؤمـــن‌زاده، ســـردبیر برنامـــه دربـــاره 
مراحـــل شـــکل‌گیری ایـــده و اتـــاق فکـــر آن 
این طـــور توضیح می‌دهـــد: »همه تیـــم ما از 
بچه‌هـــای علـــوم اجتماعـــی دانشـــگاه تهران 
بودیـــم که همیشـــه به مســـأله پیونـــد فضای 
آکادمیک بـــا جامعه فکر می‌کردیـــم ولی ایده 
اینکه نوعی جامعه‌گردی داشـــته باشیم و یک 
آدم آکادمیـــک وارد محیط اجتماعی بشـــود و 
درباره ایـــن موضوعات صحبـــت کند، متعلق 

به خـــود آقای بلیـــغ، تهیه‌کننـــده بود.«

بی‌تعارف با محدودیت‌ها و 
بایدونبایدهای زیادی مواجهیم

او آغـــاز شـــکل‌گیری اتـــاق فکر را از تابســـتان 
مســـیر  »در  می‌گویـــد:  و  می‌کنـــد  اعـــام 
گفت‌وگـــو دربـــاره موضوعات و فـــرم برنامه به 
آقای دکتـــر میرزایی با توجه بـــه تجربیاتی که 
طی کرده بودند رســـیدیم کـــه روایت برنامه را 
بر عهـــده بگیرند. بعد به فراخـــور موضوعات 
ســـراغ آدم‌هایی رفتیم که درباره آنها پژوهش 
کرده بودند تا ذهنیت‌مـــان درباره هر موضوع 
کامل‌تر شـــود. در این مسیر اتاق فکری شکل 
گرفت که هم خودمان و هم پژوهشـــگران در 

آن حضور داشتیم.«
بـــا این حـــال فرم برنامـــه به نحوی اســـت که 
بـــه نظر می‌رســـد از محیـــط اجتماعـــی صرفاً 
به اندازه دکور و لوکیشـــن اســـتفاده شده و باز 
هم بـــا برنامـــه گفت‌وگومحور تنهـــا در مکانی 
متفـــاوت روبه‌رو هســـتیم. مؤمـــن‌زاده ضمن 
تأییـــد ایـــن مســـأله در پاســـخ به این ســـؤال 
که فـــرم برنامه چقـــدر قابل دفـــاع و باورپذیر 
اســـت، توضیح می‌دهد: »ایـــن نمونه برنامه‌، 
اولیـــن تجربه در نوع خودش اســـت و اجرای 
همیـــن چند قســـمت هـــم خـــودش حامل 
ایده‌هـــای بهتـــر و بیشـــتر بـــرای برنامه‌هـــای 
بعدی اســـت. نکته دیگر اینکـــه از ایده تا اجرا 
همیشـــه فاصله‌ای هســـت. ایده اولیه ما هم 
درگیری بیشـــتری با محیط اجتماعی داشت 
امـــا محدودیت‌هـــای تولیـــد موانع بســـیاری 
ایجاد می‌کنـــد. تعارف نداریـــم بالاخره داریم 
از موضوعاتـــی حـــرف می‌زنیـــم کـــه بایـــد و 
نبایـــد دربـــاره آنها زیاد اســـت. خـــود این هم 

محدودیـــت ایجـــاد می‌کند.«

هدف »جامعه‌گردی«، ایجاد سؤال 
درباره محیط پیرامونی است

سردبیر این برنامه تلویزیونی، هدف آن را این 
طور شـــرح می‌دهـــد: »هدف مـــا در قدم اول 
صرفاً ایـــن بود که مخاطب را در مورد زیســـت 

روزمره‌اش با ســـؤال مواجه کنیم. یعنی اصلاً 
ادعای راهکاریابی یا حل مســـأله نداشـــتیم و 
دغدغه مداوم ما این اســـت که چطور ســـؤال 
ایجـــاد کنیم. محیـــط اطراف ما خـــاک گرفته 
و کار مـــا این اســـت کـــه این خـــاک را از پیش 
چشـــم مخاطب کنـــار بزنیم و شـــکل روبه‌رو 

شـــدن با زندگی و مســـائل را تغییر دهیم.«
او اضافه می‌کند: »شـــاید در ســـال‌های آینده 
و برنامه‌های دیگر بشـــود با استفاده از همین 
انباشـــت تجربـــه، برنامه‌های بهتـــری در این 
فضا تولیـــد کرد امـــا می‌دانیم که ایـــن برنامه 
فعـــاً به این شـــکل اســـت کـــه انـــگار همین 
برنامـــه گفت‌وگومحـــور را برده‌ایـــم در یـــک 
محیط متناســـب تا بگوییم داریـــم درباره این 
موضـــوع حـــرف می‌زنیـــم. البته هـــدف این 
بوده که به مخاطب ایـــن پیام را منتقل کنیم 
که موضـــوع ما همین پدیده روزمره‌ای اســـت 
که دور و بـــر خودتان می‌بینیـــد و واقعاً درباره 
چیـــز عجیب و پیچیـــده‌ای حـــرف نمی‌زنیم. 
در اتـــاق فکر ما هـــم از این بابـــت بحث‌های 
پویا و پرچالشـــی وجود دارد تا مراقب باشـــیم 
کـــه در فضای علمـــی و دورافتـــاده از اجتماع 
غرق نشـــویم و نزدیک به مردم باقی بمانیم.«

باید شرایط جدید را برای برنامه‌سازی، 
پیش‌فرض بگیریم

بـــا توجـــه بـــه شـــرایط جدیـــد اجتماعـــی و 
مدیریـــت دوره اخیر صداوســـیما، اقتضائات 
متفاوتی بر رابطه میـــان تلویزیون با مخاطب 
آن حاکم شـــده اســـت. مؤمن‌زاده در پاســـخ 
به این ســـؤال که تا چـــه انـــدازه در تلویزیون 
ایـــن امـــکان طـــرح مســـائل اجتماعـــی، یـــا 
دست‌کم تشـــریح وضعیت و شـــرایط جامعه 
و بازســـازی تصویر مردم از خودشان و محیط 
پیرامون‌شـــان، وجود دارد، می‌گوید: »ما ابتدا 
یـــک دســـته‌بندی موضوعـــی آمـــاده کردیم و 
تلاش‌مـــان ایـــن بـــود از موضوعاتـــی شـــروع 
کنیم که با زیســـت روزمره مردم پیوند داشته 
باشـــد و چالش و فاصله، آن قدر زیاد نباشـــد 
که مخاطب اساســـاً بـــا آن ارتباط نگیـــرد. اما 
بـــه هرحـــال همـــه آدم‌هایی کـــه دارنـــد برای 
رســـانه ملـــی کار می‌کننـــد بایـــد بپذیرند که 
نوع نگاه‌ها به این رســـانه تغییر کرده اســـت. 
بخشـــی، ناشـــی از شـــرایط ناگزیـــر زمانـــه و 
اقتضائاتـــی مثـــل ورود رســـانه‌های جدیـــد و 
رقیـــب اســـت و بخـــش دیگر هـــم ناشـــی از 
سیاســـتگذاری‌های ماســـت کـــه انـــگار ایـــن 
غ از  فاصلـــه را تشـــدید کـــرده اســـت. اما فـــار
علل، شـــرایط فعلی این اســـت و برنامه‌سازها 

بایـــد آن را بپذیرنـــد و بـــا فـــرض گرفتن این 
شـــرایط برنامه تولیـــد کننـــد و آرام آرام قدم 
بردارنـــد تا به مســـائل روزمره آدم‌هـــا نزدیک 

» . شویم

برای بازسازی تصویر جامعه، نیازمند 
فضای بازتری هستیم

او دربـــاره دشـــواری‌های کار در این شـــرایط و 
ضـــرورت باز شـــدن فضا برای طرح مســـائل 
می‌افزاید: »حتی در مرحله‌ای پژوهشـــگران 
خود ما این ســـؤال را می‌پرســـیدند که چنین 
موضوعـــی را می‌شـــود در تلویزیـــون طـــرح 
کـــرد و ما پاســـخ می‌دادیـــم که چه اشـــکالی 
دارد وقتـــی داریـــم فکت می‌آوریـــم و تحلیل 
می‌کنیـــم چـــرا بایـــد مانعـــی وجود داشـــته 
باشـــد. البته مـــوارد محدودی وجود داشـــت 
کـــه ما واقعـــاً نتوانســـتیم موضوعـــی را طرح 
کنیـــم، اما به نظرم اگـــر می‌خواهیم در حوزه 
جامعه‌شناســـی حرفی بـــرای گفتن داشـــته 
باشـــیم بایـــد این فضـــا بازتـــر شـــود، ضمن 
اینکـــه ما در محافـــل علمی‌مان هـــم ارتباط 
چندانـــی با جامعه ایـــران را نمی‌بینیم. وقتی 
پژوهش‌هـــا را می‌بینیم تعداد کمی هســـتند 
که بـــه حـــوزه عمومـــی مثـــل غـــذا در ایران 
بپردازنـــد. یکـــی از اهـــداف ما دقیقـــاً همین 
بود کـــه این دغدغـــه را ایجاد کنیـــم تا ذهن 
پژوهشـــگران بیشـــتر به ســـمت ایران سوق 
پیـــدا کنـــد و همـــه اینها هـــم در حـــد طرح 
مســـأله و آشـــنایی‌زدایی در »جامعه‌گـــردی« 

اتفـــاق می‌افتد.«
فقدان پیچیدگی فرمی به معنی 
مخاطب‌عام بودن برنامه نیست

اما چالـــش مهم دیگـــر چنیـــن برنامه‌هایی 
انتخـــاب مخاطب هـــدف خود و دسترســـی 
و پل زدن به اوســـت تـــا برنامه را تماشـــا کند 
و بازخـــورد بدهـــد. »جامعه‌گـــردی« از یـــک 
ســـو خالـــی از پیچیدگی فرمـــی و محتوایی و 
درنتیجـــه متناســـب بـــا مخاطب عام اســـت 
و از ســـوی دیگـــر در شـــرایط فعلـــی جامعه و 
نســـبت آن با رســـانه ملی و خصوصاً شـــبکه 
چهار چنـــدان به نظر نمی‌رســـد که مخاطب 
عام، مخاطب هدف درســـتی برای این برنامه 
باشـــد. مخاطب می‌توانســـت دانشـــجو یا از 
اهالی دانشـــگاه باشد. ســـردبیر این برنامه با 
رد فرض ساخته شـــدن »جامعه‌گردی« برای 
مخاطب عام، تصریـــح می‌کند: »ما مخاطب 
برنامـــه را اصلاً عام در نظر نگرفته‌ایم. معمولاً 
یـــک خطایـــی وجـــود دارد که فکـــر می‌کنیم 
اگـــر محتـــوا بـــا آن شـــکل خـــاص و ادبیات 
دانشگاهی مطرح نشـــود، لابد برای مخاطب 
عام اســـت در حالـــی که جامعه‌گـــردی کاملاً 
فضـــای دانشـــگاهی را بـــرای مخاطـــب خود 
طلـــب می‌کنـــد. از طرفـــی مـــا اتفاقـــاً قصد 
داشـــتیم کـــه در ایـــن تلقـــی، تغییـــر ایجـــاد 
کنیـــم کـــه دانشـــجویان در همان بـــدو ورود 
به دانشـــگاه، احســـاس می‌کنند بایـــد تعداد 
زیـــادی نظریـــه بیاورنـــد تـــا یک حرف ســـاده 
بزننـــد. می‌خواســـتیم در ایـــن تلقـــی تحول 
ایجاد کنیـــم و بگوییم که باید فضای علمی را 
کاربردی‌تر کنیم و به فکر این زیســـت روزمره 

مردم باشـــیم.«

تلویزیون برای واقعی کردن بازخوردها 
کمک کند

مؤمـــن‌زاده ادامه می‌دهـــد: »مخاطب هدف 
ایـــن برنامه اتفاقاً دانشـــجویانی هســـتند که 
عمومـــاً در مقطـــع لیســـانس تـــازه دارنـــد با 
این فضا آشـــنا می‌شـــوند امـــا متأســـفانه در 
رشـــته‌های علوم انســـانی یک فضای مبهمی 
وجـــود دارد که این دانشـــجو خیلی ســـخت 
می‌توانـــد پیونـــد خـــود را با جامعـــه بفهمد و 
حفـــظ کنـــد. بنابرایـــن آشـــنایی‌زدایی برای 
آن مخاطب هـــدف در موضوعـــات مختلف 
مـــد نظر مـــا بوده و بـــه همین علـــت، مطلع 
بـــودن از بســـیاری از اســـامی و نظریه‌هـــا را 
در مخاطب‌مـــان فـــرض گرفته‌ایـــم و او را 

اصطلاحـــاً صفرکیلومتـــر نمی‌دانیم.«
او دربـــاره بازخوردهـــای ایـــن برنامـــه پـــس از 
پخش 6 قســـمت نیز می‌گویـــد: »بازخوردها 
در ســـطح محـــدودی مثـــل دانشـــجویان که 
خودمان دسترســـی داشـــتیم بـــرای ما قابل 
تحصیـــل بـــوده و بازخـــورد نســـبتاً خوبـــی 
داشـــتیم اما به غیـــر از کانال‌هـــای ارتباطی و 
شـــبکه‌های اجتماعی، خود شـــبکه هم باید 
کمـــی در بازخـــورد گرفتـــن به مـــا کمک کند 
تـــا دقیق‌تر بدانیـــم و بتوانیم بـــرآورد کنیم.«


